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  تأملي در اصول و بنيادهاي نظري رئاليسم در ادبيات
�  

 *آباد هاشم صادقي محسن

 دانشگاه فردوسي مشهد ،ادبيات فارسي دانشجوي دكتري زبان و

   چكيده
. ايـن اصـطلاح هـم    دارد رئاليسم از اصطلاحاتي است كه در ادبيات و نقد ادبي معاني مختلفي

كـار   نويسـي بـه  منزلة سـبكي از داسـتان   د و هم بهبر جريان ادبي خاص قرن نوزدهم دلالت دار
ترسـيم   ،رود كه زندگي را تا حد ممكن، به همان صورت كه در جهـان واقـع جريـان دارد    مي
هاي  هاي گوناگون از رئاليسم و شيوهتلقي پس از بيان مختصرِ ايم  يدهكوش اين مقاله در كند.  مي

ابتـدا   ،. بـه ايـن منظـور   يمم را بررسـي كن ـ هاي رئاليس ـمختلف بررسي متون رئاليستي، ويژگي
. ايم  كرده بيان را هاي آن و ويژگي كاويده درمقابل رمانتيسم را منزلة مفهومي تاريخي  رئاليسم به
بينــي نويســنده در آثــار رئاليســتي و اوج نگــاه ماهيــت اجتمــاعي جهــان بــه تبيــين ،در ادامــه

: در دو قسـمت را ماننـدي رئاليسـم   واقعيـت . ايم پرداخته ايدئولوژيك در رئاليسم سوسياليستي
مانندي مربوط به متن ادبي، با توجـه بـه نظريـات    مانندي در ارتباط با جامعه و واقعيتواقعيت

اختصـار    را بـه  آراي مخالفان و منتقدان رئاليسم نيز . در پايانايم كرده محققان بازبيني و ارزيابي
  .ايم بررسي كرده

 مانندي. ، رمانتيسم، رئاليسم سوسياليستي، رئاليسم انتقادي، واقعيت: رئاليسمهاي كليدي واژه

                                                                                                                  
 sadeghi.hashem62@gmail.com: * نويسندة مسئول

 1392/ 10/ 26تاريخ پذيرش:   1391/ 9/ 1تاريخ دريافت: 
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   . مقدمه1
بـه اوج شـكوفايي رسـيد. ايـن     ميلادي  مرئاليسم جرياني ادبي است كه در قرن نوزده

 ـ بـه  و شوديكسره كنار گذاشته نمي ،مجريان پس از قرن نوزده سـبك خاصـي از    ةمنزل
پردازد و خود را به بازآفريني دقيق و كامـل   قع مينويسي كه به بازنمايي جهان واداستان

و در  يابـد  مـي هاي ادبي اسـتمرار  داند، دوشادوش ديگر جريانمتعهد مي انساني ةجامع
مبنـايي بـراي    داشته و دارد. رئاليسـم بـه   سراسر سه قرن اخير طرفداران خاص خود را

هـاي آن  ويژگـي هاي داستاني بـدل شـده و بسـياري از    و سبك ها شناخت ديگر مكتب
 هاي نوع داستان پذيرفته شده است.  عنوان ويژگي به

بر اينكه رئاليسم در حوزة مباحث نظري همچنان مطرح است، بسياري از آثار  علاوه
د. در ادبيات فارسي نيز ادبيات داسـتاني پـس از   نشو داستاني نيز به اين سبك نوشته مي

نگـارش   آثار زيـادي بـه ايـن سـياق بـه     اكنون مشروطه بر بستر رئاليسم شكل گرفته و ت
. نبـوده اسـت   مورد توجـه  زياد هاي فارسيرئاليسم در پژوهش وجود اين، با. اند درآمده

 ،هـا  در ايـن كتـاب   .شـمارند انگشـت  ،اندبه رئاليسم پرداخته نظري صورت آثاري كه به
 ـ  رئاليسـتي  ها در ارزيـابيِ هاي رئاليسم، الزامي بودن اين ويژگي ويژگي آثـار و...   دنِنامي
هـا ارتبـاط   زبـان بـا سرچشـمة نظريـه    فارسي ةخوانند ،ديگر سوي شود. ازنمي واكاوي

و خواننـده   انـد   كرده مطرحچه كساني  را نظريات اين كند و معلوم نيست كهبرقرار نمي
 مراجعه كند. بايد ها يا مقالاتي ها به چه كتاببراي رديابي كامل و مشروح اين نظرگاه

نظري و آثـار خلاقـه، و نقـش ايـن نـوع سـبك در        ئاليسم در بعد مباحثاهميت ر
هـاي رئاليسـم   كند كه مباني نظري و ويژگيهاي داستاني ايجاب ميشناخت ديگر سبك

براي بررسي روشمند آثار رئاليستي فارسي و تبيين  بيشتر مورد توجه قرار گيرد تا زمينه
  هاي آن فراهم شود.ويژگي

هـا و مبـاني رئاليسـم را بـا توجـه بـه       ويژگي ،اين مقالهدر ن مهم به ايرسيدن  براي
 :در شش قسـمت  ؛ به اين ترتيب كهايم كرده نظريات منتقدان و نويسندگان بزرگ تبيين

رئاليسـم سوسياليسـتي و    ،گرايـي: اسـاس رئاليسـم    جامعـه  ،رئاليسم پادانگارة رمانتيسم
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نندي و منتقدان رئاليسـم بـه بررسـي    ماواقعيت ،نسبت جهان واقع و جهان متن ،انتقادي
   .ايم رئاليسم پرداخته شده دربارة مطرحنظريات 

 . معناي اصطلاحي رئاليسم  2
هاي مختلف فلسفه و حوزه استفاده در و 1رئاليسم اصطلاحي است كه با توجه به بافت

سـت. فيلسـوفان اسكولاسـتيك قـرن سـيزده      ني متفـاوت و چندپهلو معاداراي  ،ادبيات
ايـن اصـطلاح در    .بردنـد كار مـي  به 2گراييمعناي حقيقت مثلُ درمقابل نام را به رئاليسم

دو معنـاي   دارايرئاليسم در ادبيات نيـز   3رفت.كار مي به دربرابر ايدئاليسمقرن هجدهم 
بسته است: يكي معناي مربوط به جرياني خاص در قـرن نـوزدهم كـه    هم متفاوت اما به

منزلـة   استاندال، بالزاك و فلوبر هسـتند؛ معنـاي دوم بـه    نندمانمايندگان آن نويسندگاني 
اي خاص، نويسـندگاني  نويسي و شگرد بازنمايي است كه فارغ از دورهسبكي از داستان

 ،گيـرد. بـا ايـن تعريـف    حاضر دربرمـي  زمان... را تا نويسندگان بالزاك، استاندال و مثل
گونه كه در جهـان واقـع وجـود    نرئاليسم روايتي است كه تا حد ممكن، زندگي را هما

هاي اجتمـاعي زنـدگي   كشد و به جزئيات فيزيكي محيط و پيچيدگيتصوير مي به ،دارد
 و پايين جامعه نگاهي دقيق دارد. طبقة متوسط 

عنـوان اصـطلاحي ادبـي بـه      نظر دارند كه ابداع واژة رئاليسم به اتفاق 4بيشتر منتقدان
گرايانه در آثار ادبي، هرچنـد   ست كه بازنمايي واقعااما واضح  ؛گردد بازمي مقرن نوزده

هـاي  رئاليسم وجود داشـته اسـت. بعضـي ويژگـي    پيش از اصطلاح  صورت محدود، به
در كتـاب   5طور كـه آئوربـاخ  خورد؛ همان چشم مي رئاليسم در انواع پيش از رمان نيز به

ثـار كلاسـيك، از   هاي رئاليسـتي را در آ  رگه محاكات: بازنمايي واقعيت در ادبيات غرب
هـاي رئاليسـتي را در آثـار سـنتي     . ويژگـي ، بررسي كرده است7تا ويرجينيا ولف 6هومر

نگـرش   اما ؛مشاهده كرد فرج بعد از شدتمثل  ،هاييويژه در متن توان بهفارسي هم مي
مـيلادي   معنوان گرايش غالب ادبي، عمدتاً در نوشتار قرن نوزده و نگارش رئاليستي به

گرايـي در هنـر    عنوان تجلي غايي واقـع  به« مكه نوشتار قرن نوزده اي گونه به ؛ظهور كرد
هاي هنـري قبـل و بعـد از    گرايي جريان شناخته شد و معياري وضع شد كه ميزان واقع

آثـار   ،ديگـر  سـوي از  .)Jacobson, 1987: 20( »شـود. آن، با ايـن معيـار سـنجيده مـي    
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هاي غيررئاليستي ويژگي -كندين اشاره ميطور كه جرج لوهمان -نيز رئاليستي نخستين

و تمثيـل را در خـود پنهـان دارنـد كـه از ايـن        8آثار پيش از خود مثل حكايات تمثيلي
. به عبارت ديگـر، رمـان   )Levine, 2010: 16(شود  مي ياد 9غايت آموزشي بهها ويژگي

كنـد و از  رد نمـي طور كامل طعناصر غيررئاليستي آثار قبل از خود را به اوليه،رئاليستي 
   .نداردتوجهي  كنيم،كه ما امروزه رئاليستي تلقي مي هاييتمام ويژگي ، بهسوي ديگر
درمـورد   شـده  موضـوع بسـياري از مباحـث مطـرح     رئاليسم و دفـاع از آن  انتقاد از

در طيفي  متفاوت نسبت هاي بهپردازان نيز با نگرش. منتقدان و نظريهبوده است رئاليسم
بـه موضـوع رئاليسـم     ،و سـبكي تـا نگـرش ايـدئولوژيك     نگرش تـاريخي از  ،گسترده

ها، رئاليسم معمولاً با اصطلاحات متعددي بـازخواني  در كنار تعدد نگرش 10پردازند. مي
همـراه   11»جريـان «شود. رئاليسم در مفهوم تاريخي قرن نوزدهمي اغلب با اصطلاح  مي

 همـراه اسـت:  » ژانـر «و » فـرم «حات طلااست؛ اما رئاليسم درمعناي سبك، معمولاً با اص
رئاليسـم  «خواند و اصطلاح مي» فرم«اش رئاليسم را با توجه به شيوة بررسي 12ايان وات

نيـز   14كند؛ دنـيس والـدر  ياد مي» ژانر« برد؛ آئورباخ از رئاليسم بهكار مي را به 13»صوري
 .برد مي كار جاي هم به تناوب به فرم و ژانر را به رئاليستي رمان در كتاب

 گـاه رئاليسـم   كـه  ؛ چنانمفهوم رئاليسم با آن گره خورده است ،از بدو پيدايش رمان
ژانـر   عنوان شود. مواردي كه از رئاليسم به بر مفهوم كلي ژانر آن اطلاق مي ،جاي رمان به

آئورباخ آثـار داسـتاني قبـل از رمـان و     براي مثال، ناظر به نوع رمان است.  ،شودياد مي
عنـوان نـوعي    كند. وقتـي رئاليسـم بـه   ار مدرن را ذيل يك عنوان بررسي ميهمچنين آث

در كنـار رمـان مـدرن،     -پـردازد كه به بررسي و بازنمايي عيني جهان واقع مـي  -داستان
 تر است.ژانر به آن روشناطلاق سبك يا خرده ،شودمدرن و... بررسي ميپست

   . رئاليسم پادانگارة رمانتيسم در ادبيات3
وجـود   در واكنش به مكتب رمانتيسم به ،عنوان جرياني ادبي در قرن نوزدهم به ،يسمرئال
هـاي رمانتيسـم تعريـف    درمقابـل ويژگـي   نخسـت، هاي رئاليسـم  بنابراين ويژگي ؛آمد
گيـرد، دراسـاس آنچـه    شود. هرچند در ادبيات، رئاليسم درمقابل رمانتيسم قـرار مـي   مي

. هاسـت  آنپشـتوانة فلسـفي متفـاوت     ،شود ن مياين دو جريا باعث افتراق و رويارويي
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رئاليسم زاييدة شرايط فكري و اجتماعي خاصـي اسـت كـه بـا شـرايط دورة رمانتيـك       
ليسـتي اسـت و طبيعتـاً    ئارمانتيسم درنهايت متكي به متافيزيك ايد«تفاوت بنيادين دارد. 

غليان علمي و  نيز بايد متناسب نگرش متافيزيكي باشد. رئاليسم در بطنتلقي آن از هنر 
. )Becker, 1963: 6(» وجـود آمـد.   كه معرف نيمة قرن نوزده بود، به 15ايگرايانهتفكر اثبات

داشـت. متفكـران ايـن دوره      بينانه به زنـدگي را درپـي  نگاه واقع نگرش جديد به جهان
درپـي شـناخت عوامـل     ،كنندة سازكارهاي اجتمـاعي  براي مشخص كردن عوامل تعيين

تكيه بر امور متافيزيـك،   ، رمانتيسم باه سرچشمة مادي دارند. پيش از اينعيني بودند ك
پشـتوانة تفكـرات    اما رئاليسم بـه  ؛دانست و آرماني مي ئالنقش هنر را بازنمايي امور ايد

جـاي آن بـر    د و بـه كـر بر متافيزيك را طرد  گرايانه، واقعيت و اشكال هنريِ مبتنياثبات
   متمركز شد. ،ها قابل درك بودوزمرة انسانر مدد تجربيات واقعيتي كه به

درهـم   "روح عصـر "هـاي خـود را بـا    ي است كه دغدغـه "فرد"قهرمان رمانتيك «
آميخته است و مظهر اميد دوران براي رهايي از وضع موجود و رسيدن به وضع آرماني 

. آثار رمانتيك تصويرگر زنـدگي آرمـاني بـود و    )193: 1378(جعفري، » .شودمحسوب مي
تر و ها يا زيباتر يا پهلواني. دنياي رمانتيككرد ميهاي آن اغراق معمولاً در يكي از جنبه

زندگي واقعي بود. اين آثار با زبـاني شـاعرانه و فخـيم، دربردارنـدة     آميزتر از يا مخاطره
هـا در زنـدگي واقعـي     حوادث و ماجراهاي باورنكردني بودند كه احتمـال رخ دادن آن 

اي بازنمـايي   گونـه  مقابل، آثار رئاليستي زندگي و محيط اجتماعي را بهوجود نداشت. در
 ـگيرداشته باشد و حوادثي را دربرمـي  واقع وجود جهان محتمل است دركه كنند  مي د ن

هسـتيم و احتمـال رخ دادنشـان وجـود دارد.      ها كه هر روز در زندگي واقعي شاهد آن
حتمل و عناصـر نامحتمـل در اثـر ادبـي     تفاوت رئاليسم و رمانتيسم تمايز ميان عناصر م

اي محتمـل، عناصـر   گونـه  منظور تصوير كردن زندگي به به نخستينهاي  است. رئاليست
ازقبيل رؤيا، افسانه، اشباح و جادو را طرد كردند. رئاليسم  ،آرماني و فراطبيعي رمانتيسم

ش، و ا دگييتش، با همة پيچيكه هست، در كل افتخارش اين است كه زندگي را همچنان«
هـا را در شـرايط عـادي قـرار      كنـد. آدم ورزي هنرمنـد، مشـاهده مـي    با كمترين تعصب

  »دهـد. شـان متوسـط و متغيـر نشـان مـي      هـا را در هسـتي روزمـره   دهد؛ شخصـيت  مي
 ). 44: 1387(ديميان، 
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و سـعي در مستندسـازي    داندمي» جامعة معاصر«رئاليسم خود را متعهد به بازنمايي 

كـه اشـراف و    -هـا هـا بـرخلاف رمانتيـك   . رئاليسـت ي فرهنگـي آن دارد هـا  همة جنبه
هايشـان را از ميـان   هاي داستانشخصيت -كردند شان را بررسي مي هاي زندگيخصلت

هـاي كـار و   موقعيـت  ننـد ك مـي  و سـعي  گزينند برمي افراد طبقة پايين و متوسط جامعة
بازنمـايي كننـد.    نيِ خـاص عينـي و دقيـق، در بسـتر زمـا    اي گونـه  هـا را بـه  زندگي آن
. آئوربـاخ  رنـد ن تضاد طبقاتي توجه خاص داكرد ها در اين رهگذر به برجسته رئاليست

توجـه   ،ازنظـر وي  .داندل محوري رئاليسم ميئمسا ازرا » طبقة اجتماعي« )485 :1953(
هـاي شـاخص رئاليسـم    يكـي از ويژگـي   ،ل روزمرة طبقة اجتماعي پايينجدي به مسائ

   .است 16مدرن
منزلة واكنشي دربرابر رمانتيسـم قـد برافراشـته بـود، توجـه بـه        كه رئاليسم به گاه آن

كه جـرج   جايي تا آمد؛ شمار مي بهطبقة متوسط و پايين مزيت نوآورانة آن  زندگي مردم
يكـي از  » نگرش فلسفي خـاص «و » عينيت«كنار  را در» گزينش موضوعات عادي«بِكر 

. رئاليسم با گزينش موضوعات عادي بر ايـن نكتـه   داند ميهاي شاخصة رئاليسم ويژگي
موضـوع ادبيـات    ممكن اسـت گونه كه موضوعات سنتي و عجيب كه هماندارد اصرار 

 ـپاافتاده نيز براي ادبيات مفيد و مناسـب خواه  د، موضوعات معمولي و پيشنباش  د بـود ن
)Becker, 1963: 23(ر رمانتيسم، بلكه با تنها با موضوعات خوشايند و دلپذي . رئاليسم نه

بـر زنـدگي اشـرافي تأكيـد دارنـد و       ،جـاي مشـاهدة واقعيـت   هايي كـه بـه  تمام نوشته
 مخالف ،گزينندجاي امور واقعي و امروزي برمي بر تاريخ را به هاي سنتي و مبتني پيرنگ
گـزينش موضـوعات عـادي طبقـة      كنـد. بكـر   پافشاري مـي  و بر مشاهدة مستقيم است

نويسـندگان رئاليسـت    .1دانـد:   مـي  اصـلي  ليستي را معلول دو علتمتوسط در آثار رئا
بنــابراين طبيعــي اســت كــه موضــوعات و  ؛برخاســته از طبقــة متوســط بودنــد بيشــتر
تمايل به موضـوعات معمـولي   . 2؛ درآيد تصوير بههاي طبقة متوسط در آثارشان  دغدغه

ه بازنمـايي زنـدگي   ها بود كاز اين فرض ضمني رئاليست برگرفتهطبقة متوسط تاحدي 
نظـر   تـر بـه   حد زيادي واقعـي  تا ،نحوي كه تجربة زيستة افراد بيشتري را منعكس كند به

ها و امور پست زنـدگي   ها به پلشتي رئاليست فراوانتوجه  .)25 -24همان، ( خواهد رسيد
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طبقات پايين جامعه، اين آثار را در نگاه منتقدانشان بـه الگـوي باژگونـه و نقـيض آثـار      
 .  كاست گرا فرومي ئالايد

 چنـدان خوشـايندي كـه اينـان    كردند تصـوير نهـايي و نـه   گرايان ادعا مي واقع ]اما[
دادنـد،   دسـت مـي   گردآوري بيش از حد جزئيات، از انسان و انسـانيت بـه   كمك به

تر از همة مشاهداتي بـود  جويانهتر و حقيقتغرضانه مراتب بي اي بهحاصل مشاهده
  .)81: 1368(آلوت، نويسي صورت بسته بود  الم داستانكه تا آن زمان در ع

. تصـوير  كنـد  تأكيـد مـي   ذهنيـت، بـر عينيـت    توجه رمانتيسـم بـه   رئاليسم درمقابل
لازمة عينيت رئاليسم است. تصـوير جزئيـات در آثـار     هطرفان بي» مشاهدة«و » جزئيات«

 بـودن  ارجـح  هاسـت.  هـا و جزئـي  رئاليستي متأثر از تغيير نگرش فلسفي درمورد كلـي 
بـر ادبيـات    ،آن تبـع  ها بـر تفكـرات فلسـفي و بـه    ، قرنها شناخت به آن ها و تعلقِ كلي
هاي هابز گـرايش و توجـه بـه    تحت تأثير انديشه ،بعد به هفدهماز قرن  گي داشت.چير

هـا  تحت تأثير افلاطون به كليبود كه ها . قرن)23 -21: 1386(وات،  جزئيات رواج يافت
جزئيـات   ،شد و جزئيـات اهميتـي نداشـت. ازنظـر افلاطـون     توجه ميو مباحث نوعي 

به مسائل كلي فقط  توانند متعلقات معرفت حقيقي باشند. شناخت حقيقي محسوس نمي
بايد امور ثابـت و  « ،بنابراين. )179: 1380(كاپلستون، گيرد كه ثابت و پايدار باشند  تعلق مي

. )23: 1383(اسـتنيلند،   ».ميسر شود يانش حقيقگاه د تغييرناپذيري وجود داشته باشند و آن
آن بـر كند و بر امور متغير جامعة انساني تأكيد مي ،جاي تكيه بر امور ثابت اما رئاليسم به

  شان متغير و متوسط نشان دهد. ها را در زندگي روزمرهانساناست 
 هـاي فـرض  ررفت كه ب شمار مي بهگرايانه شروعي تازه بر فلسفة اثبات رئاليسم مبتني

بود. رئاليسم واقعيتي را كـه از طريـق احسـاس و ادراك قابـل حصـول و       استوار جديد
 نمـود كـه در دسـترس و   بـر واقعيتـي تأكيـد مـي     ،كـرد و درعـوض  رد مـي  ،درك نبود

تحت تـأثير تفكـرات فلسـفي، مشـاهده بـراي       ،هاقرن طي است.» مشاهده«در معرض  
 ي،تلـويح طـور   بـه طون با طرح تمثيـل غـار   شد. افلاحصول حقيقت معتبر شمرده نمي

شـود  آنچه مشـاهده مـي   ،. ازنظر ويشاهده در دريافت واقعيت را مطرح كردنارسايي م
 بـر  او. دادتوجـه نشـان    هعين واقعيت نيست. بعدها فرانسيس بيكن به استقرا و مشاهد

. گرفـت ايـراد   ،شـد شـمرده مـي   ناپذيريقيني و انكار اين انگاره كه علم حاصل از قياس
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امـا بـه ايـن مسـئله      ؛ادلة اخلاقـي مفيـد تشـخيص داد    بيكن استدلال قياسي را در بيان

قياسـي اسـرار طبيعـت و حقـايق علمـي را      اعتراض داشت كه بتوان از طريق اسـتدلال  
به استقرا گـرايش   17پوشي از قياسوي پس از چشم. )127: 1376(جهـانگيري،  كشف كرد 

لاجـرم فقـط    ،اسـت  انسان چون خادم و مفسر طبيعت« ازنظر بيكن، ).129(همان،  يافت
تواند از آن سردربياورد كه جريان آن را در عمل يا در نظر مشاهده كـرده  تاحدودي مي

  .)33: 1392(» .تواندداند و نه چيزي ميباشد و در فوق اين نه چيزي مي
هـاي   يطرفانه عينيـت را بـه يكـي از ويژگ ـ   تأكيد بر تصوير جزئيات و مشاهدة بي 

 ،هستة مركزي و سنگ بناي رئاليسـم  ناعنو به ر عينيت راد. بككن مياصلي رئاليسم بدل 
. اثر رئاليستي اثري غيرشخصي كنند مي ها بر آن تأكيدداند كه رئاليستويژگي دومي مي

نيـاز  د، واضح و بينگونه كه در زندگي واقعي وجود دارها بايد همانپس واقعيت ؛است
مـانع  نهايت، در هاي شخصيداري ها و جانبآنجا كه قضاوت د. ازنشو از توضيح ارائه

اي كه به تفسـير ماجراهـا و قضـاوت    د، صداي نويسندهنشواز ارائة صادقانة واقعيت مي
 نويسـنده نبايـد از   ،بـر ايـن   گـوش برسـد. عـلاوه    پردازد، نبايد بهها ميشخصيت دربارة

واننده را از مسئلة اصلي اثـر منحـرف   صناعات بلاغي و شگردهاي شاعرانه كه توجه خ
 .)Becker, 1963: 28(كند استفاده ند، نكمي

كنـد. رئاليسـم رويـدادهاي     رئاليسم عينيت را با تكيه بر عليـت طبيعـي محقـق مـي    
كنـد و  هاي پريان و اشباح را طـرد مـي  ازقبيل رؤيا، قصه ،نامحتمل، تصادفي و فراواقعي

ها، شـغل، شـيوة زنـدگي    ني محيط زندگي شخصيتجاي آن بر بازنمايي واقعي و عي به
ها، بـا توصـيف جزئيـات مفصـل و دقيـق تأكيـد       پوشيدن آنلباس  روزمره و چگونگي

گـذارد و بـا طـرح    هاي شخصي را كنار ميكند. رئاليسم افكار، احساسات و قضاوت مي
اي دخالت مستقيم او در سير ماجراه هشعار عينيت، درپي غياب كامل نويسنده و هرگون

 داستان است.
اين مسئله كه آيا عينيت كامل و غياب كامل نويسنده از اثر ممكن است يا نه، محـل  

 »بازنمايي عينـي واقعيـت اجتمـاعي معاصـر    «را  اينكه رئاليسمبا 18بحث است. رنه ولك
ترديد دارد كه عينيت از منظر غياب كامل نويسنده را معيار  ،كند تعريف مي )10 :1969(

 ماننـد  خـارج كـردن نويسـندگاني    موجـب اين امر  ؛ زيراشمار آورد سم بهضروري رئالي
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. )15همـان،  (شـود  از حوزة رئاليسم مي 22و تولستوي 21، جرج اليوت20، ترالوپ19تكري
پذير نيست، نكتة اساسي ايـن اسـت كـه     عينيت مطلق امكان« اما بايد توجه كرد هرچند

ر در وراي واقعيـت اكـراه دارد و   شـود، از سـي  چنين اصلي از وهم و شـهود مـانع مـي   
  .)Becker, 1963: 29( »خواهان دنبال كردن واقعيت است.

 گرايي: اساس رئاليسم   . جامعه4
 ةهـاي عينـي زنـدگي انسـان در جامع ـ    پي ترسـيم جنبـه   رئاليسم با طرح اين ادعا كه در

را بـه  هنري معطوف به جامعه است. رئاليسم خـود   ،دهد كه ذاتاً نشان مي ،معاصر است
هـا  قرن درحالي كه داند؛جامعة معاصر و نشان دادن همة جوانب آن متعهد ميبازنمايي 

دانست، بلكه عـالم مثُـل   كه اين جهان را حقيقت نمي -افلاطوني تحت تأثير انديشة بود
برده، به شـهر خـدا   از جامعه فراو آگوستين نيز انديشه را  23پنداشت را جهان حقيقي مي

آرمـاني در آثـار ادبـي انعكـاس      شـد و امـور  مسئلة متافيزيك توجه مي به 24-رساند مي
شد. رئاليسم متأثر از فلسـفة  نمي زياد توجه يافت و به جهان معاصر و زندگي زميني مي

  .روي آورد معاصر و تجربيات ملموس زندگي انسان گرايانه به جامعةاثبات
ز انقـلاب فرانسـه و انقـلاب    بر اين مسئله، تحولات سياسي و اجتماعي پس ا  علاوه

گرايانه به زنـدگي و هنـر در قـرن نـوزدهم      گيري نگاه اجتماعي و واقع صنعتي در شكل
هنرمنـد و جامعـه بـا رويكـرد      ةمسئلة افلاطوني رابط ،. در اين دورهداشتنقش مهمي 

افلاطـون تحـريم سياسـي هنـر اسـت،       "جمهـور "درحـالي كـه   «د. شرو  روبه جديدي
 . )177: 1388(قزلسفلي، » .هاستد گسترش امر سياسي به همة عرصهشناسي جدي زيبايي

كمـك كـرد، طـرح     ممحور در قرن نوزدهتسريع نگاه جامعهاز موارد ديگري كه به 
هنـر  «بر اين اصل بود كه  بود. بنيان اساسي نظر آن مبتني» هنر براي جامعه«موضوع مهم 

ايـن نظريـه   ». ليت اجتماعي هستنداساساً نيرويي اجتماعي است و هنرمندان واجد مسئو
شـد كـه هنـر دربـارة      مـي  شـدت حمايـت   اي از تاريخ سدة نوزدهم به در بخش عمده«

توانـد ايـن مهـم را پـيش ببـرد، تعهـد بـه        واقعيت زندگي است و روشي هـم كـه مـي   
  ).182: 1388نقل از قزلسفلي،  به 357 -359: 1374(هابسباوم، » .گرايي است واقع
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. نگاه به جامعه تا حـد زيـادي موجـب    استبر اجتماع متمركز  ،فرد جاي رئاليسم به

سـوم رئاليسـم را   ويژگـي  . بكـر  شود ميبيني خاص و ايدئولوژيك نويسنده  بروز جهان
آشكارا با عينيت رئاليسـم  اين ويژگي  گفتة او، بهداند.  نگرش فلسفي خاص به جهان مي

بـا   تقابـل به جهـان محصـول    . اين نگرش علمي)Becker, 1963: 34(در تناقض است 
بينـي   جهـان  هاسـت و ماهيـت اجتمـاعي   هاي سـنتي و نفـي آن   مفاهيم ايدئال و ديدگاه

از "شناسـي رمانتيـك تأكيـد را     تقابـل بـا زيبـايي    رئاليسم در. «دهد را نشان مينويسنده 
  ).182: 1388(قزلسفلي، » .كند هاي اجتماعي و سياسي و تاريخي ميمتوجه زمينه "هنرمند

تصـوير   يدر دورة تاريخي خاص ـ اي و ويژه ها را در شرايط اجتماعيرئاليسم انسان
ايـن جريـان    .كنـد  برجسته ميهاست،  آن كند و تضادهاي اجتماعي را كه منشأ رفتار مي
ولي حتي درصورت توفيـقِ   نشان دهد؛ تصويري تا حد ممكن عيني از جهان كوشد مي

در وراي ايـن   او روايت، نگاه فلسفي خاص سازي هويتش در جرياننويسنده در پنهان
 وجود دارد.  ،صورت مستتر بازنمايي عيني، هرچند به

بينـي خـاص خـود برخـوردار اسـت. نگـرش او بـه        هر نويسندة رئاليستي از جهان
اش  از مبـارزة اجتمـاعي زمانـه    رويدادها و دركش از زندگي و تاريخ بازتابندة تلقـي او 

كنـد، الزامـاً   ن حضور دارد. اثري كه واقعيت را ترسيم مـي كه خود نيز ناگزير در آ است
طرف نگار بينگري شخص نويسنده را منعكس خواهد كرد. نويسنده هرگز وقايعجهان

نظرش شـرايط روزگـار او    كند كه بهعصر خود نيست؛ بلكه همواره از عقايدي دفاع مي
  ).30: 1388(ساچكوف، كنند  را مجسم مي

اما اين تنـاقض   ؛يژگي رئاليسم با عينيت آن آشكارا در تضاد استاين و گفتة بكر، به
 ـ اد كه نگرش فلسفي خاص نويسنده بـه چنين توضيح د توان را مي ي عـدم عينيـت   امعن

انتخاب موضـوع و نگـاه    ،برداي دست به قلم ميوقتي نويسنده ،رئاليسم نيست. ناگزير
اي  است. ممكن اسـت نويسـنده   تحت تأثير نگرش خاص او به جهان او به مسئله كاملاً

گرايانه به بازنمـايي آن   و واقع داشته باشد ي خاصموضوعبه  ي دقيقاي نگاه در جامعه
را بازنمايي كند يا  ي ديگراي ديگر در همان جامعه موضوعكه نويسنده  درحالي ؛بپردازد

 ـ    بكاود. نگـاه فلسـفي   اي ديگرهمان موضوع را از زاويه ي خـاصِ نويسـنده در هـر متن
عينيتـي كـه در اينجـا مطـرح     منظور از ي عدم عينيت نيست. امعن اما اين به ؛وجود دارد
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اي را كـه   عدم حضور آشكار نويسنده در متن است. رئاليسم حضـور نويسـنده   ،شودمي
كند و آشكارا از ايـدئولوژي  ها قضاوت ميكشد، درمورد شخصيتدر داستان سرك مي

پذيرد. اين مسئله حتي در هنرهاي ديگـر  نمي ،كند خاصي طرفداري يا با آن مخالفت مي
 شـود  مـي ادعـا  را درنظـر گرفـت كـه     عكاسـي  هنـر  اگـر  ،مثال براي. شود ديده مينيز 

 در انتخاب موضـوع  عكاس هم نگاه خاصدهد، بازمانندترين تصوير را ارائه مي واقعيت
متضـاد و  موضوعات  ،جامعه هرتصوير كشيدن آن مشهود است. در  به چگونگي و حتي

همگـي جزئـي از واقعيـت آن     ،كاملاً مخالفي براي عكاسي وجود دارد كه درعين حـال 
اما هر عكاسي با توجه به نگرش خاص خود بر موضوع خاصي متمركـز   ؛جامعه هستند

عينـاً   ،ترين شكل هنـري بـه واقعيـت اسـت     عكس هم كه نزديك ،بر اين شود. علاوهمي
وي سطح مسطح با واقعيت چندبعـدي فاصـلة   بعدي ر خود واقعيت نيست. تصوير تك

  معناداري دارد.

   . رئاليسم سوسياليستي و انتقادي5
. رئاليسـم  شـود  ديـده مـي  ميان رئاليسم انتقادي و رئاليسم سوسياليستي تمايزي آشـكار  

شود كه زندگي جامعة بـورژوايي  اطلاق مي مانتقادي به رئاليسم نويسندگان قرن نوزده
اما رئاليسم سوسياليستي كه در جماهير  ؛دهدلشت آن را نشان ميهاي زشت و پو جنبه

، خواهـان تجسـم واقعيـت در شـكل     شـد شوروي و كشورهاي اقمـاري آن تبليـغ مـي   
 بود. اش  انقلابي

پـذير در  منزلة روشـي كاربسـت   كه در وهلة نخست به 25آموزة رئاليسم سوسياليستي
شـكل   م1934يسندگان شوروي در سال كنگرة نو وجود آمده بود، در نخستين ادبيات به

گرايي استالين و ملاقات ادعايي كاملي به خود گرفت. اين كنگره تحت تأثير ايدئولوژي
ادبـي تعريـف كـرد: ادبيـات بايـد      روشي براي آثار  ،وي با نويسندگان جماهير شوروي

ايي بازنم ـ كرد. رئاليسم سوسياليسـتي از هنرمنـد  هاي انقلابي حزب را منعكس مي آرمان
به توصيف صرف واقعيـت   فقط نبايدكرد.  طلب ميعيني تاريخ در تكامل انقلابي آن را 

 . را نيز نشان داد بلكه بايد جهت تكامل آيندة جامعة كمونيستي ؛كرد بسنده
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تـر از   دارانه در شوروي به انقلاب اكتبر يا حتي پـيش  اصول ادبيات سياسي و جانب

 گردد. لنينبرمي 26»تشكيلات حزب و ادبيات حزبي«ن ) باعنوا1905آن به كتابچة لنين (
لعنت بر ابرمردهاي ادبيـات! ادبيـات بايـد كـه بخشـي از      « كند: تأكيد ميدر اين كتابچه 

يـك پـيچ و مهـره از مكانيسـم يگانـه و بـزرگ        ،كـارگري شـود   ةآرمان مشـترك طبق ـ 
كـارگري بـه    ةطبق ةگامان آگاه به سياست در هم پيش ةدموكرات كه توسط هم سوسيال

 . )Taylor, 2010: 161نقل از  به( ».آيدحركت درمي
د، آشتي ميـان هنـر و   لنين بر تخيل نويسنده نيز در اين كتابچه تأكيد كرده بو هرچند
هـاي  كمـابيش آشـتي ميـان گـروه     م1925ندرت اتفاق افتاد. تا سال  هب ،عملسياست در

 ـ    هـاي  ا، گـروه مدرنيسـت  حزب، متشكل از سه گروه اصـلي جريـان فرهنگـي پرولتاري
گيـري اتحاديـة   با شـكل  ،بعد م به1925اما از سال  ها، برقرار بود؛گرا و فرماليستتجربه

هاي اي ميان گروهسابقهتضاد ايدئولوژيكي بي ).R.A.P.P(روسي نويسندگان پرولتاريا 
پـي  برگزاري مباحثات طـولاني در  كميتة مركزي بامختلف حزب شكل گرفت. هرچند 

موضـع  هاي مختلف بـود، نويسـندگان پرولتاريـا بـا      توازن و آشتي ميان سبك يبرقرار
 ، درسـتي خـود را اثبـات كننـد    انتا با بدنام كـردن رقبايش ـ  خود برآن بودند متخاصمانة

 .)162همان، (
، معمـولاً قهرمـان از   شدند نوشته ميرئاليسم سوسياليستي  ةشيو هايي كه بهداستان در

بـرد. قهرمـان مثبـت    دليل عشق به انقلاب، توليد را بالا مي  نه بهت بود كه يككارگر  ةطبق
 د.  ش ايجاد نمي كه در طول داستان تغييري در آن داشتداستان معمولاً شخصيتي ايستا 

پـردازي را برگشـت بـه عقـب در     اين نوع شخصيت )28 :1997( 27كاترين كلارك
 لحاظ سـاختار، بـا   اليستي را بهرئاليسم سوسي» قهرمان مثبت«خواند و  تكنيك داستان مي

رئاليسم سوسياليسـتي بيشـتر    .داندقابل قياس مي 28هاي قرون وسطينامهقديس قهرمان
هاي حزب نظر داشت و كمتر به مسئلة ادبيـت مـتن توجـه    به محتواي سياسي و آرمان

  اد.توان در زمرة آثار تبليغي جاي دداد. اكثر آثار رئاليسم سوسياليستي را مينشان مي
خـاص   يرئاليسم سوسياليستي تـوجه  به تبيين مباني 29پردازان، لوكاچدر ميان نظريه

دانـد،  اش را با اين اصل ماركسيستي كه ادبيـات را بازتـاب واقعيـت مـي    نظريهاو  دارد.
تمايز رئاليسم انتقادي و رئاليسم سوسياليسـتي را نشـان    كوشد مي كند. لوكاچشروع مي
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رئاليســم  ؛ ولــيكنـد رون نقــد مــيي ـداري را از بنظــام ســرمايه دهـد. رئاليســم انتقـادي  
نهد. رئاليسم انتقـادي بـر گذشـته    جامعة سوسياليستي را بنيان مي ،سوسياليستي از درون

اما رئاليسـم سوسياليسـتي بـر     ؛جويدكند و كليد شناخت حال را در گذشته ميتكيه مي
هـا و مبـاني آن   اي كه گرايشيندهآ ؛شودتصوير جهت تكامل آينده، از درون متمركز مي

رئاليسـم انتقـادي دربرگيرنـدة باورهـاي      .)131 -130: 1349(لوكـاچ،  را تغيير خواهـد داد  
اي سياسـي دارد.  امـا رئاليسـم سوسياليسـتي سـويه     ؛برگرفته از اخلاق و مذهب اسـت 

ديدگاه لوكاچ نيز آشكارا معطوف به مباحثات سياسي و معيارهاي ايـدئولوژيك اسـت.   
آميختگي زندگي مردم با سياست و مبارزات اجتماعي، سرچشمة همدر علت او، بهازنظر 

د كن ـ سـوي سياسـت رهنمـون مـي     ها را بهها سياست است و آناعمال و عواطف انسان
تناقض ميان بازنمـايي عينـي جامعـه و     ،در رئاليسم سوسياليستي ).12 -11: 1373(لوكاچ، 

 شـود ادعـا مـي   سـويي ب مشـهود اسـت؛ از   هاي حـز نگرش خاص معطوف به گرايش
ديگر نويسنده ملزم اسـت  سوي  كند و ازصورت عيني بازنمايي مي نويسنده جامعه را به
  تصوير كند. ،طور كه در آينده بايد باشدهاي سوسياليستي، آنجامعه را طبق آرمان

   . جهان واقع و جهان متن6
شكلي كه  وصيف و بازگفت واقعيت بهرئاليسم درپي ارائة رونوشتي از واقعيت نيست. ت

تـوان گفـت واقعيـت    يقـين مـي   به«عيناً در جهان واقع اتفاق افتاده، كارماية تاريخ است. 
بلكه بر آن مقدم اسـت. پـس رئاليسـم بـا      ؛با هيچ اثر هنري مترادف نيست ،هرچه باشد

. )Becker, 1963: 36( »كوشـد تصـويري از آن ارائـه كنـد.    درك خاصي از واقعيت مي
جاي ارائة واقعيت عينـي، از قـوة تخيـل     نويسندة رئاليست براي خلق جهان داستانش به

بر تقليد صـرف از واقعيـت باشـد،     گيرد. رئاليسم بيش از اينكه نوشتاري متكيكمك مي
   بر تخيل است. آفرينشي مبتني

ندارد. هـدف از آفـرينش    ايعلاقه هنر اصولاً به بازنماياندن شكل ظاهري واقعيت
هـاي هنـر تفـاوت    كار هنري اين نيست كه عكسي از واقعيت تهيـه شـود. آفريـده   

بسياري با اشياي دنياي خارج دارند؛ چون هنـر ضـمن جـذب مفـاهيم و تـأثيرات      
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هـايش، شخصـيت و    دنياي دروني انسـان، تجربـه   به انعكاس برخاسته از واقعيت،

  ).13: 1388(ساچكوف،  پردازد مي هم اش از جهان خارج تلقي
ها يا وقايع داستانش را مسـتقيم از تـاريخ   هرچند در موارد زيادي رئاليسم شخصيت

اي بـراي  نويس رئاليست، تاريخ را هـم زمينـه  رمان«الهام گرفته است، در اين موارد نيز 
حتـي در مـواردي كـه     .)278: 1384حسـيني،  (سيد »كنـد. دقيـق تلقـي مـي    كسـب آگـاهي  

نويسنده متعهـد بـه توصـيف     اند، از تاريخ اخذ شده مستقيم طور به ها يا زمينهشخصيت
هضم  اش در جهان داستاني ،واقعيت عيني نيست؛ بلكه آنچه را كه از تاريخ گرفته است

تـوان گفـت   طـور خلاصـه مـي   بخشد. بـه تي خيالي، اما باورپذير به آن ميكند و هيئمي
  ر دارد.در كفة رئاليسم قرا» ماننديواقعيت«در كفة تاريخ و » واقعيت«

بلكـه مـاهيتي تـوهمي     ؛رسد واقعي نيسـت نظر مي طور كه به ارجاع در رئاليسم آن« 
كوشد تـا  جاي ارائة واقعيت عيني مي . نويسندة رئاليست به)Slattery, 1972: 56( »دارد.

هـايي از   واقعيت برساختة داستانش را واقعي بپندارد. نويسنده با ارجاع به جنبه خواننده
هـاي   كند. توصـيف ايجاد مي» توهم واقعيت«زپيش براي خواننده آشناست، واقعيت كه ا

دقيق و مملو از جزئياتي كه با مشاهدات هميشـگي خواننـده همخـواني دارد و بـرايش     
دارد  آگـاهي شود. هرچند خواننـده   ملموس و آشناست، موجب القاي توهم واقعيت مي

ندارند، مطابقـت توصـيفات و    هاي داستان در جهان واقع وجودها و شخصيتكه مكان
فـرض كنـد.    هـا را حتمـي  دارد كـه آن جزئيات با تجربة زيستة خواننده او را برآن مـي 

هاي رئاليستي تا حد زيادي به توفيق نويسنده در القاي توهم واقعيت باورپذيري داستان
بستگي دارد. شرط تحقق توهم واقعيت هم منـوط بـه اتخـاذ تمهيـدات و شـگردهايي      

   دهد.مانند جلوه ميداستان را واقعيت است كه

 مانندي . واقعيت7
تكنيكي خاص نيسـت؛ بلكـه كيفيتـي اسـت حاصـل از براينـد كـنش         30ماننديواقعيت

ها، توصيف و روايت داستان كه سـاختي محتمـل و باورپـذير از واقعيـت در     شخصيت
درعين حال كـه   كند كهصورتي از واقعيت را خلق مي دهد. نويسندهقالب متن ارائه مي

تمهيدات و شگردهاي خاص، چنان باورپـذير و عينـي    كمك از تخيل است، به برگرفته
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وجـود داشـته باشـد. نويسـنده بـراي       ممكن است در جهان واقع شود كهمي نشان داده
هـاي   به اين هدف بايد از منطـق معمـول حـوادث پيـروي كنـد. طـرد جنبـه        يابي دست

زا س ـل پريان، اشباح و... در ايجاد توهم واقعيت سهمي بازقبي ،تصادفي و امور فراواقعي
شـود  قدر با جزئيات دقيق و توصيفات عيني مشـحون مـي   بر اين، روايت آن دارد. علاوه

دهد. وضوح جزئيات و كامل بـودن  از واقعيت ارائه مي پذيرفتني كه تصويري محتمل و
كـه چنـين    آورد وجود مـي  ا بهر كند و اين توهممي زيادتوصيفات، تشابه به امر واقع را 

گويـد   مـي  )240 :2001( 31ژنـت . داشته باشـد وجود  ممكن استچيزي در جهان واقع 
مانندي تا قرن هفدهم بيشـتر در مطابقـت بـا عقيـدة عمـومي يـا آنچـه امـروزه         واقعيت

از همان زمان تلقي ديگـري   شده است. اما تقريباًشود، سنجيده ميايدئولوژي ناميده مي
 اش را در ارتبـاط بـا مـتن و شـگردهاي روايـي      آن گيرد كـه مانندي شكل مييتاز واقع

ماننـدي مـتن از طريـق ارجـاع بـه       رسـد بخشـي از واقعيـت    نظر مـي  كند. بهبررسي مي
بخشـي از  يابـد و  خاص و الگوهاي فرهنگي آن اعتبار مي اي هرفتارهاي اجتماعي جامع

   آن مرهون شگردها و تمهيدات ادبي و روايي است.

  مانندي در ارتباط با جامعه . واقعيت1 -7
دهـد كـه از قبـل در جامعـه     مانندي به الگوها و رفتارهايي ارجـاع مـي  نوع واقعيتاين 

الگوهايي كه روايي و اعتبارشان بيرون از متن، در جامعه شـناخته شـده و    ؛وجود دارند
راي بـار ادبـي   بـه هـيچ وجـه دا   «اين الگوهاي قابل درك و روشن  .قابل دستيابي است

. )196: 1388(كـالر،   »نمـايي هسـتند.  اي بـراي فراينـد واقعـي   نيستند، اما مشخصاً گنجينـه 
   محصول اجتماع و فرهنگ است. ماننديگونه واقعيت باورپذيري اين

 ـ مانندي حاصل شـرايط اجتمـاعي اسـت كـه بـه     سطح نخست اين نوع واقعيت  ةمثاب
ماننـدي رفتارهـاي طبيعـي    ن سطح از واقعيـت اي 32شود.درنظر گرفته مي» جهان واقعي«

اســت و چــون رفتارهــاي طبيعــي و  گيــرد كــه كــاملاً قابــل درك اجتمــاع را دربرمــي
 مانند است.كاملاً باورپذير و واقعيت كند، را بيان مي ترين الگوهاي رفتار انسان ابتدايي

هي نيست؛ كه نيازمند هيچ توجي آيد حساب مي شده به قدر شناخته ين گفتماني آنچن
از  ،در چنين متنـي  ما دقيقاً از ساختار جهان اخذ شده باشد. كه رسد نظر مي زيرا به
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كننـد، مطـالبي را   كه جسم و روح دارند، فكـر مـي   آوريم به ميان مي مردمي سخن

كننـد و  قبيل را احسـاس مـي   آورند، درد، عشق، نفرت و مواردي از اينخاطر مي به
(كـالر،  هاي فلسفي متوسل شوند  ن رفتارها به استدلالمجبور نيستند براي توجيه اي

1388 :197.(  
اي از بـا مجموعـه  «در ايـن سـطح    .ماننـدي فرهنگـي اسـت   سطح بعـدي، واقعيـت  

توانند در يك اثر مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد.     هاي فرهنگي سروكار داريم كه مي كليشه
به ايـن دليـل كـه     ؛خوردار نيستهاي سطح اول برنمايي از امتيازالبته اين سطح از واقع

ايـن سـطح از    .)198(همـان،  » آورد.حسـاب مـي   ها را نوعي تعمـيم بـه  خود فرهنگ اين
هاي فرهنگـي  رساند كه به سنتسبب به باورپذيري متن ياري مي ه اينمانندي بواقعيت

رفتارهـاي   ديگـر هـا و  هاي فرهنگي، طـرز پوشـش، مثَـل   خاص، آداب و رسوم، كليشه
   دهد.اي خاص ارجاع ميجامعه اجتماعي

اي سـازد، يقينـاً پديـده   مانندي را مـي  آنچه واقعيت و واقعيت« :معتقد است 33چتمن
. بـه همـين   )49 :1978(» كنـد. سازي مـي فرهنگي است، هرچند نويسنده آن را متعارف

 شود. آنچه در خاص ارزيابي مي اي همانندي با ارجاع به جامعاز واقعيت دليل، اين سطح
اي ديگـر باورپـذير   ممكن اسـت در جامعـه   ،خاص باورپذير است يو فرهنگ اي  جامعه

هـا و  چـون واقعيـت   ؛كنـد  نباشد. باورپذيري در جامعه هـم در طـول زمـان تغييـر مـي     
واقعيـت مائـدة آسـماني    «ند. ا هاي اجتماعي و فرهنگي مدام درحال تغيير و تحول سنت

هـاي  اجتماعي اسـت كـه تحـت تـأثير جريـان     اي تاريخي و بلكه پديده ؛لايتغير نيست
رسـد در   نظـر مـي   . بـه )30: 1345(پرهـام،   »متضاد، دائماً دستخوش تغيير و تحول اسـت. 

شود، بيشتر نـاظر بـه همـين    مانندي امري نسبي و متغير توصيف ميمواردي كه واقعيت
  هاي فرهنگي آن است.جنبه

  مانندي در ارتباط با متن . واقعيت2 -7
پـردازد  مانندي در ارتباط با متن به مجموعة تمهيدات، شگردها و ترفندهايي ميواقعيت

كنـد  تمهيدات خواننده را مجاب مـي . اين آورد را پديد مي توهم واقعيت هاكه اتخاذ آن
  امري واقعي يا جزئي از زندگي واقعي فرض كند. ةمثاب متن را به
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رئاليسـم گرايشـي هنـري    «گويـد:  مـي » درباب رئاليسم در هنر«در مقالة  34ياكوبسن
دادن منتهـي    منظور نشان است كه هدفش بازنمايي واقعيت درنهايت وفاداري است و به

 آثـاري  ،نظـر ياكوبسـن   براسـاس . )20 :1987( »كنـد.  تـلاش مـي   ماننديدرجة واقعيت
كننـد و  واقعيت ترسيم مـي  ه با نهايت دقت زندگي را مطابقك شوند ناميده مي رئاليستي

ديـد نويسـنده   شويم كه آيا بايد مـتن را از  رو مي ابهامي روبهجاست كه با  همين درست
  خواننده. يا از نگاه مانند بدانيم واقعيت

روسـي در نگـرش ياكوبسـن آشـكار      فرماليسم 35»تحول«در اين مقاله، تأثير مفهوم 
وفـاداري  ها و... همه مصرانه مـدعي  ها، مدرنيستها، رمانتيكازنظر او، كلاسيكاست. 

گرايـي شـعار برنامـة هنـري      ماننـدي هسـتند و واقـع   به واقعيت و ارائة حداكثر واقعيت
شـود كـه    اين شعار به پيدايش جرياني هنري منجر مـي  ماما در قرن نوزده 36؛هاست آن

. همـين امـر   )20همـان،  ( كننـد  پيروانش خطوط تاريخ هنر و تاريخ ادبيات را ترسيم مـي 
كارهـا،  شود. ازنظـر محافظـه  كار و انقلابي مياطب محافظهدسته مخ موجب پيدايش دو

مثابـة وفـاداري بـه     بـه هـا   آند و التـزام بـه   نشوهاي گذشته قطعي تلقي مياحكام سنت
هـاي   سـنت  ،هـا اما ازنظر انقلابـي  است؛مانندي ها نقض واقعيتواقعيت و عدول از آن

ماننـدي   واقعيـت  انشـان پيشينيهـاي متحجـر   بر توصيف جزئيـات از سـنت   جديد مبتني
  .)22همان، ( دنبيشتري دار

نمـايش   ماننـدي را بـه  داند كـه حـد اعـلاي واقعيـت    ياكوبسن هنري را رئاليستي مي
گيـرد كـه   مانند از فنـون خاصـي بهـره مـي    منظور بازنمايي واقعيت گذارد. رئاليسم به مي

ئـة جزئيـات   ياكوبسـن ارا  38.و انگيـزش  37غيرضـروري آوردن جزئيـات   :نـد از ا عبارت
چنين شگردي فشـردگي  « داند:مي مغيرضروري را ويژگي رئاليسم پيشروي قرن نوزده

سـازي يـا بيـرون از    ايـن فشـرده   .[...] بر مجاورت اسـت  وسيلة تصاوير مبتني روايت به
 .)25همان، ( »كند.طور كامل حذف ميگيرد و يا پيرنگ را بهپيرنگ صورت مي

اول نمونـة  كنـد.  دو مثال از ادبيات روسيه ذكر ميياكوبسن براي توضيح اين مطلب 
 ؛شودبر كيف او متمركز مي بارهااست كه تولستوي  آناكارنيناتوصيف خودكشي آنا در 

مثال ديگر اين است كـه در آثـار قـرن     .داستان ندارد در اما توصيف كيف او هيچ نقشي
نقشي در داستان ايفـا   هاكرد، يا رهگذر بعدهجدهم اگر قهرمان با رهگذري برخورد مي
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هـاي  امـا در داسـتان   .شـد مـي  درنظر گرفتـه كرد يا در پيرنگ نقشي براي اين ديدار مي

امـا ايـن ديـدار هـيچ      ؛كنـد تولستوي، داستايفسكي و... قهرمان با رهگذري برخورد مي
چنـين  آنجا كه  از .)جا همان( بيهوده است ،و ازنظر ساختار داستان نداردنقشي در داستان 

ها وجود دارد، نويسنده با گنجاندن اين حـوادث  ياتي در زندگي روزمرة همة انسانجزئ
مانند از زندگي است، با همان كيفيتي كـه در  و توصيفات، درپي ايجاد تصويري واقعيت

  براي همگان ملموس و آشناست.زندگي واقعي 
نشـاني از  « رآوداند كه پديـد هاي رئاليسم ميرا از ويژگي 39دتوصيفات زائ بارت نيز

لحـاظ سـاختار    كنند كه بهاست. ازنظر او، جزئياتي تأثير واقعيت را ايجاد مي 40»واقعيت
. درحـالي  ندارنـد  شوند و هيچ نقشي در ساختار داسـتان  د تلقي ميبيهوده و زائ داستان،

انـد، در رئاليسـم غايـت    شـناختي داشـته  هاي مديدي توصيفات نقـش زيبـايي   كه مدت
كند كـه حتـي در    مطرح نيست. بارت جزئياتي را بيهوده تلقي مي فاتزيباشناختي توصي

پيانوي «كند: د. بارت مثالي از توصيفات فلوبر ذكر مينروايت نقش غيرمستقيم هم ندار
». داشـت  ها را نگه ميها و كارتن شكل از جعبهاي هرميقديمي، در زير فشارسنج، توده

هاي غيرمستقيم هم ها و نقشتان، به نشانهبارت براي تعيين نقش اين توصيفات در داس
داند كه پيانو نشانة موقعيت بـورژوايي صـاحب   محتمل مي براي مثال،توجه كامل دارد. 

نظمي باشد. اما براي فشارسنج بالاي پيانو نقشي اي از بيها نشانهها و كارتنآن و جعبه
شود؛ چون يت ايجاد ميجاست كه تأثير واقع توان يافت. ازنظر بارت، درست همين نمي

شود، واقعـي  اين توصيف براي ايجاد اين تأثير گنجانده شده است كه آنچه توصيف مي
  ).Barthes, 1989: 141( 41است

ــات را از    عــلاوه ــز توصــيف رئاليســتي جزئي ــان وات ني ــارت، اي ــر ياكوبســن و ب ب
أكيد دارند، تلقي داند. هرچند اين منتقدان بر جزئيات رئاليستي تمي هاي رئاليسم ويژگي

ها و هم  و تأكيدهايشان با هم متفاوت است. جزئيات غيرضروري ياكوبسن هم توصيف
شـامل  هـا را   امـا جزئيـات بـارت و وات توصـيف     ؛گيـرد  هاي داستاني را دربرميكنش

 ـ   هياكوبسن و ب شود. مي هـا در قـرن   د بـودن توصـيف  ويژه بارت بـر غيرضـروري و زائ
منظـر طـرح    اين تفاوت كه ياكوبسن غيرضـروري بـودن را از   كنند، باتأكيد مي منوزده

نظـر بـارت،    بـه هاي غيرمستقيم هم توجه دارد. كند؛ اما بارت به نقشداستان بررسي مي
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اسـت.   جزئيات غيرضـروري و اضـافي   فراواني بخشد، رئاليستي اعتبار مي متنآنچه به 
خواننده چنين القا كنند كـه  به  ها فقط به اين دليل در متن حضور دارند كه اين توصيف

 هسـتند  غايتي زيباشناختي نه درپي ها. اين توصيفها دقيقاً عين واقعيت هستند توصيف
د. وات بـر  كـر تعيـين   هـا  نقشـي، حتـي غيرمسـتقيم در داسـتان بـراي آن      توان و نه مي

ماننـدي اسـت كـه    كيفيت عكس ،بلكه مهم ؛ها تأكيدي ندارد غيرضروري بودن توصيف
د نشـو ها باعث تقويت اين تـوهم مـي  د. اين توصيفنبخش ها به روايت مياين توصيف

 واقعي است.   ،كه آنچه توصيف شده
ماننـد جزئيـات بـراي رئاليسـم در     رسد نقش القا و ايجاد كيفيـت واقعيـت  نظر مي به

 گرچهجزئياتي را رئاليستي بدانيم كه نقشي  ،. اگر بخواهيم طبق نظر بارتاست اولويت
برايشان در متن متصور نيست، در اين صـورت، هـم بـا نـوعي نسـبيت در      غيرمستقيم 

بـودن   ماننـد لحاظ ارزيـابي واقعيـت   شويم و هم بهشناخت جزئيات رئاليستي مواجه مي
كه ميزان دانش خواننده و  اخوريم. به اين معنجزئيات در لحظة خوانش به مشكل برمي

قـرار   هـا  آن بـودن   مانندت معيار واقعيتجزئيا هاي غيرمستقيمِتوانايي او در يافتن نقش
اي ديگـر بـا تعيـين    خواننـده  پنـدارد،  مانند ميگيرد. آنچه را كه يك خواننده واقعيت مي

يـافتن نقـش غيرمسـتقيم     ،بر اين . علاوهداند نمي مانند ، واقعيتبراي آن نقش غيرمستقيم
هــاي رابطــهبــراي جزئيــات معمــولاً منــوط بــه خوانــدن تمــام مــتن و درنظــر گــرفتن 

شـود و مسـتلزم اتمـام مـتن و نگـاه      غيرمستقيمي است كه در لحظة خوانش ميسر نمي
  .است آندوباره به 

 :انگيـزش اسـت   ،كنـد مي هاي رئاليستي بيانويژگي دومي كه ياكوبسن براي داستان
. اين ويژگـي كـه   )Jocobson, 1987: 27( »م انگيزش منطقي و درك شگردهاي آنلزو«

دنبال كشف روابط علـت و معلـولي    به ،يات غيرضروري در تناقض استتاحدي با جزئ
طـور  به 42از ياكوبسن، توماشفسكي روابط ماجراها با يكديگر است. پسو تبيين منطقي 

كند. توماشفسكي انگيزش را بـه دو دسـتة انگيـزش    بحث مي 43مفصل درمورد انگيزش
تركيبي اين است كه هيچ جزئي  كند. انگيزشتقسيم مي 45و انگيزش رئاليستي 44تركيبي

در ابتداي داستان ميخي را كه به  46تأثير باشد. وقتي چخوف ن استفاده واز اثر نبايد بدو
ميخ بايـد در داسـتان نقشـي داشـته      اين يعني كند،توصيف مي است ديوار كوبيده شده
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 ,Tomashevsky( آويـز كنـد  باشد و مثلاً قهرمان در پايان داستان خودش را از آن حلق

1965: 79(.  
مـا از هـر اثـري ويژگـي تـوهم      « گويـد:  مـي انگيزش رئاليستي  دربارةتوماشفسكي 

كنيم. اهميتي ندارد كه آن اثر به چه سنت و شـاخة هنـري تعلـق     [واقعيت] را مطالبه مي
افتـد واقعـي   دارد، درك ما از اثر بايد با اين احساس همراه باشـد كـه آنچـه اتفـاق مـي     

ماننـدي بـر خواننـدة زودبـاور     واقعيتكند  مي يادآوري. توماشفسكي )80همان، ( »است.
هـايي در  ممكن است باور كند كـه چنـين شخصـيت   او  .تأثيري سريع و چشمگير دارد

درمقابـل، خواننـدة    47ترين ترديدي نكند.واقع وجود دارند و در صحت روايت كوچك
 دارد، اختي اثـر كـاملاً آگـاهي   شـن  هرچند از ماهيت داستاني و قواعد زيبايي نيز باتجربه

را درگرو اين تطابق بـا واقعيـت    مانندي از متن انتظار دارد و ارزش اثراي واقعيتگونه
   سنجد. ميبا آن داند و اعتبارش را مي

داند و آن را توماشفسكي انگيزش رئاليستي را تاحدي متضمن نفي انگيزش ادبي مي
كند ه متن وجه ادبي و تخيلي خود را انكار ميبه اين معنا ك نامد؛خصيصة ادبي مينفي 

را واقعيتي معرفي كند كه عيناً در جهان واقـع اتفـاق افتـاده اسـت.      خودو سعي دارد تا 
اگر ايـن قضـيه در يـك رمـان اتفـاق       :كندها كه ذكر ميدر رمان اي رايجعبارات كليشه

اتفـاق در واقعيـت رخ داده    كرد؛ اما از آنجا كه ايـن افتاده بود، قهرمان چنين و چنان مي
ادبـي  نفـي خصيصـة    48. جاناتـان كـالر  )85همـان،  (... ها از اين قرارند كـه  ست؛ واقعيتا

ــت ــديِ توماشفســكي را واقعي ــي بر«مانن ــراردادطبيع ــي» حســب ق ــوع  م ــن ن ــد. اي نام
بـه   راوي آگـاهي خـود را نسـبت   «يت است. مانندي تا حد زيادي حاصل بينامتن واقعيت

كنـد كـه   دهد و بر اين نكتـه تأكيـد مـي    نمايي ادبي نشان ميم بر واقعيقراردادهاي حاك
: 1388(كـالر،  » تضميني بر صـدق آن اسـت.   ،اش آمده استناممكن بودن آنچه در نوشته

207.(  
 گيـرد. را دربرمـي » الگوهاي يـك ژانـر  «مانندي در ارتباط با متن، گونة ديگر واقعيت

چنين «شود. ن آن با قواعد ژانر بررسي ميوردتناسب متن و رخدادهاي  ،در اين سطح 
هـا مربـوط شـود و از ايـن     تواند بـه آن سطحي شامل هنجارهاي ادبي است كه متن مي

. در اين سطح، متن در گسترة نظـام ادبـي و   )202(همان، » طريق معنادار و منسجم گردد.
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درنتيجـه هـر    د؛شوكار گرفتن الگوهاي خاص يك ژانر باورپذير مي با به ،به طريق اولي
ايـن اظهـارات بـا اصـل مفهـوم       خواهـد داشـت.  مانندي خاص خـود را  ژانري واقعيت

   .رسدنظر مي در تضاد به» ازي در حوزة يك ژانرسمتعارف«

 منتقدان رئاليسم .8
پـيش از خـود    هـاي  ها و مكتبادبي در تضاد و مخالفت با سبك هاي ها و مكتبسبك

منزلة واكنشي عليه رمانتيسم شكل گرفته بود و طبيعي  گيرند. رئاليسم روزي بهشكل مي
بـر ايـن    هاي بعد از رئاليسم نيز به مخالفت و انكار آن بپردازنـد. عـلاوه  است كه جريان

واقعيت كه هميشه نويسندگان نسل جديـد بـا نويسـندگان قبـل از خودشـان مخالفـت       
 پـردازد،  اقعيـت مـي  و كشـف و بازنمـايي  بـه  د، رئاليسم با اين ادعاي ضمني كـه  كنن مي

 كـرديم  نيز بيان پيش از اين دهد.تري را درمقابل خود قرار ميمخالفان و منتقدان جدي
بـر   رئاليسم عـلاوه  .نوعي مدعي نمايش واقعيت بودند هاي ادبي بهو سبك ها مكتب ةهم

هيچ مدعي بابصيرتي زيـر بـار ايـن    «طرح اين ادعا، نامش نيز با اين ادعا يكسان است. 
ناچـار   "واقعيـت " ،را كـس ديگـري ازآن خـود كنـد. بنـابراين      "واقعيت"ود كه رنمي
هاي تازه اختيار كنـد و ادعاهـاي تـازه مطـرح كنـد تـا هـركس بتوانـد از         شود جنبه مي

  ).68: 1387(ديميان، » شود. اش اي مدعي زاويه
راهم گراهـا زمينـة انتقـاد از رئاليسـم را ف ـ    هـا بـا انتقـاد از تجربـه    هرچند ايدئاليست

انـد  هـا مـدعي  هـا هسـتند. مدرنيسـت   ترين منتقدان رئاليسـم مدرنيسـت  جدي 49كردند،
 توجه آن هاي خاصي ازبلكه به جنبه ؛كند بازنمايي نمي و كمال تمام را رئاليسم واقعيت

ها را تركيبي از واقعيت ها واقعيتگذارد. مدرنيستهايي از آن را مغفول ميو جنبه دارد
ند بـا تمهيـدات و شـگردهاي نـو     ا دانند و مدعيشناختي ذهن مي وانمادي و واقعيت ر
صورت تمام و كمال هسـتند. ويرجينيـا ولـف در دو مقالـة      واقعيت بهدرپي نشان دادن 

رئاليسم و هنر مدرن را مطرح  تقابل ميان 51»رمان مدرن«و  50»آقاي بِنت و خانم براون«
مجذوب تهيـة فهرسـتي از    قدري بهكند كه يانتقاد م ولف از بنت ،كند. در مقالة اول مي

جوهرة شخصيت از ديدش پنهـان مانـده    كه هاي مادي و اجتماعي شخصيت شده جنبه
ولـف  » رمـان مـدرن  «. در مقالـة  كنـد  ميسنت رئاليستي انتقاد  ترتيب، از است و به اين
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ا طـوري كـه م ـ  ازنظر وي، واقعيـت آن  .داندواقعيت را به سطح مادي اشياء محدود نمي

بلكـه تركيبـي از هـزاران     ؛نيسـت  محدود به سطح مادي اشياء ،كنيماش ميواقعاً تجربه
بازنمايي كامل ايـن طيـف گسـترده     ،حس و برداشت عميق و سطحي است كه كار هنر

 هـاي نامحـدود واقعيـت   هـا بـه ايـن حالـت    ولف توجه مدرنيست ،است. در اين مقاله
با استغراق نويسـندگان رئاليسـت در سـطح    را  -عنوان آگاهي هنري واقعيت ذهني به -

  ).Quoted in Pam, 2005: 16(دهد در تقابل قرار ميمادي اشياء 
گـرا   ها خودشان را واقعنيز با طرح اين مسئله كه نويسندگان همة دوره 52راريك هل

را ازنظر پرداختن به واقعيت انساني، بـا آثـار برجسـتة     مقرن نوزدهدانستند، رئاليسم  مي
از ديدگاه  خواند. داند و از اين نظر، رئاليسم در هنر را توهم ميها يكسان مير دورهديگ
 او: 

باليـد  سازد، عصري كه به خود مـي رئاليسم صرفاً اين پندار واهي عصر را عيان مي
كه كليدي براي آنچه واقعـاً وجـود دارد يافتـه اسـت، امـا درحقيقـت نويسـندگان        

هاي خاصـي از واقعيـت شـده    دگان، مجذوب جنبهرئاليست هم مانند ديگر نويسن
 گرفتنـد بودند و از طرحي گزينشـي بـراي نظـم زيباشـناختي مطالبشـان بهـره مـي       

)Heller, 1963: 595.(  
شـناختي مـورد    به واقعيـت روان  يتوجه بيدليل  هم رئاليسم را به 53مارسل پروست

توجـه   علـت   گرايـي دارد، بـه   نظر او، رئاليسم هرچند ادعاي واقـع  دهد. به انتقاد قرار مي
 گرايـي مـورد ادعـايش بسـيار فاصـله دارد.      از واقـع  ،هاي واقعيـت نكردن به تمام جنبه

كـه هـر لحظـه ذهـن انسـان را       را پروست تداعي خاطرات ذهني و رابطة بين خاطراتي
از رئاليسـم   داند كه سـطوح مـادي اشـياء را. او   به همان اندازه واقعي مي ،كنداحاطه مي

  گويد: مي كند وها انتقاد ميبه اين جنبه توجهي ليل بيد به
انگيـز  ادبياتي كه تنها به اين خرسند است كه اشياء را توصيف كند يا فهرستي رقت

گرايـي دارد،   رغم اينكـه دعـوي واقـع    وط كلي و سطوحشان فراهم آورد، بهاز خط
ربـارة چيـزي جـز    كـه د عيت دارد؛ ادبياتي است كـه بـا اين  بيشترين فاصله را با واق

به اين دليل  سازد؛تر ميو ضعيفتر ما را غمگين ،كندعظمت و شكوه صحبت نمي
 :Proust, 1963( كندقطع مي ندهو آي ]...قاً ارتباط زمان حال را با گذشته [كه عمي

564(.  
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ي دارد و از يهـا ادبي محـدوديت  هاي ها و مكتبرئاليسم هم مانند ديگر سبكالبته، 
است نه تطـابق   مطرح كند. در اينجا ميزان فاصله از واقعيت مي عدي پيرويقوامجموعة 

ها خود اشـياء و  تاريخي نيز دقيقاً خود واقعيت نيست؛ زيرا واژهوگرنه متن  آن؛ كامل با
هـا و  فـرض  . از سوي ديگر، پيشاند هايي براي بيان مسائل ها نيستند؛ بلكه نشانهواقعيت

خواننـده بايـد ايـن     ،هـاي مـدرن  داسـتان  در براي مثـال،  مطرح است. قراردادهاي ادبي
طـور   بلكه خواننده به ؛كندها را بپذيرد كه كسي چيزي را بيان نميفرض مدرنيست پيش

 زمـان بـا   هـم  را آنـان  ها قرار دارد و محتويـات ذهنـي  روي ذهن شخصيت مستقيم روبه
 ـ       مشـاهده مـي   ،وقوعشان در ذهن ذيرفتن ايـن  كنـد و كـل روايـت داسـتان مـدرن بـا پ

كنـد؛  جا مسئلة بازنمايي عينـي را مطـرح مـي    يابد. رئاليسم نيز همه اعتبار ميفرض  پيش
 اي از بازنمـايي واقعيـت اسـت   بودن را نـدارد؛ بلكـه گونـه     وانگهي ادعاي عين واقعيت

 وجود داشته باشد.  در جهان واقعي ستشكلي محتمل كه ممكن ا به

   نتيجه .9
بـه همـين دليـل     ؛شكل گرفت مبه رمانتيسم در قرن نوزده در اعتراض نخسترئاليسم 

 ،شود. رئاليسم برخلاف رمانتيسمهايش در تقابل با رمانتيسم مشخص ميبعضي ويژگي
جاي توجه به خـواص  دهد و بهبه امور محتمل زندگي اجتماعي معاصر توجه نشان مي

. رئاليسـم بـر   كنـد  مي زادگان، زندگي افراد معمولي را در بستر اجتماع بررسيو اشراف
. عينيـت بـا تكيـه بـر     داردتأكيـد   ،عنوان سنگ بناي خود به ،بودن عينيت و غيرشخصي

-، و غيرشخصي كردن نوشته محقـق مـي  يرويدادهاي نامحتمل و تصادفعليت، حذف 
شرط ضروري  شود. برخي محققان، ازجمله ولك عينيت متن از منظر غياب نويسنده را

در اين معيار باعث بيرون قـرار گـرفتن بسـياري از     گيري سخت ادانند؛ زير رئاليسم نمي
اي بر ايـن، هرچقـدر هـم كـه نوشـته      شود. علاوه نويسندگان بزرگ از دايرة رئاليسم مي

است. نگرش خـاص   پنهانبيني نويسنده در مطاوي متن هم جهانباز غيرشخصي باشد،
تاريخ كه واقعيت را  درمقابلرسد. رئاليسم  به جهان در رئاليسم سوسياليستي به اوج مي

مانند است و به ايـن منظـور از شـگردهايي    هاي واقعيتدرپي ايجاد انگاره ،كندبيان مي
دو  ، بـه ميان كند. در اينبرد كه متن را به واقعيت مورد تجربة انسان نزديك ميبهره مي
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تن بـه  توجه به جزئيات دقيق كه در سطح م ـ شود: توجه مي ديگر موارد از بيش ويژگي
اي كـه نويسـنده در   هاي جامعـه نزديكي متن به واقعيت د ونكنمانندي كمك ميواقعيت

ماننـد باشـد و در   واقعيت اي آنجا كه ممكن است چيزي در جامعه كند. ازآن زندگي مي
-معيار واقعيـت  ،اي به دورة ديگرهم از دوره اي ديگر نباشد يا حتي در جامعه اي جامعه

مانندي در ارتباط با جامعه، به مسـئلة نسـبيت   ه باشد، مقولة واقعيتمانندي تفاوت داشت
منتقـداني دارد   هـا  تـب كرئاليسم نيز مانند ديگر م زند.در ارزيابي رئاليستي متن دامن مي

بـه واقعيـت    هيتـوج  بـي  دليـل  ها هستند كه رئاليسم را بهها مدرنيستترين آنكه جدي
جزئيـات سـطحي و مـادي نكـوهش      بـه د بـيش از ح ـ  توجـه و  ،شناختي و ذهني روان

 پس ادبي هاي تبفراوان، مثل ديگر مكها و انتقادهاي مخالفت باوجود. رئاليسم كنند مي
نويســي منزلــة ســبكي از داســتان از دورة اوج و شــكوفايي محكــوم بــه فنــا نشــد و بــه

عنـوان   هـاي آن بـه   ها ادامه يافت و بسياري از ويژگيها و سبك دوشادوش ديگر مكتب
   داستاني پذيرفته شده است. اي در ادبياتهاي پايهويژگي

   ها نوشت پي
هـاي  كـه رئاليسـم در بافـت   دهد طور مبسوط توضيح مياين مسئله را به )194 :1951( . هري لوين1

گرايانـه   نگاري خواسـتار نگـرش واقـع   كه روزنامه ي مختلف دارد. براي مثال، هنگاميگوناگون معان
جاي توجـه بـه    ت كه مزورانه بعضي اصول اخلاقي ناديده گرفته شود؛ يعني بهاست، به اين معناس

گرايانه منـوط بـه شـرايط كـاربرد آن      اصول، شاهد نفي اصول هستيم. درنتيجه، معناي نگرش واقع
  است.

 هـا  انگاري براي پديدهانگاري قرار دارد. ذاتدر تقابل با ذات )nominalism(انگاري گرايي يا نامنام. 2
انگاري مسـتلزم وجـود   ماند. ذاتها بدون تغيير مياست كه در طول زمان در پديده» ذات«قائل به 

اي تعريفي دارد كه در طول زمان ثابت است و اين تعريـف بـا معنـا يـا     سه مؤلفه است: هر پديده
بـر ايـن   هـا قائـل نيسـت.     براي پديده» ذاتي«انگاري اش پيوند دارد. در نقطة مقابل، نامهدف ذاتي

هـا  اي از هويت پديـده شوند. هيچ جنبهها هيچ تعريفي ندارند؛ بلكه فقط توصيف مياساس، پديده
هـا  انگاران كه معتقدند تعريف تغييرناپذير از پديـده در طول زمان بدون تغيير نيست. درمقابل ذات

 :1387شـرت،  داننـد ( مـي طور ثابت و بدون تغيير نانگاران معنا را ايندهد، ناممعناي آن را نشان مي
184- 187(.  

  .14: 1387ر.ك: ديميان،  بارة معاني رئاليسم در فلسفه. براي اطلاعات بيشتر در3
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صورت توصـيفيِ زيباشـناختي بـراي     به 1835بار در سال   ظاهراً رئاليسم نخستين« گفتة ايان وات، . به4
كار رفـت   كلاسيك به -عرگونة نقاشان نوهاي رامبراند از پندارگرايي شتمايز واقعيت انساني نقاشي

بـه ويراسـتاري ديـورانتي بـود كـه       رئاليسـم نام  اي بهپس از تأسيس نشريه 1856و سپس در سال 
عنـوان   نيز رواج رئاليسـم بـه   )27 :1995(. دنيس والدر )13: 1386( »مشخصاً اصطلاحي ادبي شد.

را  رئاليسـم ادمونـد ديـورانتي مجلـة     كـه  دانـد؛ زمـاني   م مي1850اصطلاحي ادبي را مربوط به دهة 
كرد. رنه ولك نيز ضـمن بررسـي دقيـق و كامـل     ويراستاري، و مقالاتش را با نام مستعار چاپ مي

كند كه اصطلاح مختلف يادآوري مي كاربردهاي رئاليسم و معاني متفاوت آن در ادبيات كشورهاي
در دهة چهل شكل گرفت، «الزاك و... معناي توصيف دقيق رفتارهاي اجتماعي در آثار ب رئاليسم به

هـاي  طور از طريق فعاليـت هاي كورپه مطرح شد و همين كه مباحثات فراواني درمورد نقاشي زماني
يـك جلـد از مقـالاتش را بـاعنوان      1857نام شانفلوري كـه در سـال    اي معمولي بهمداوم نويسنده

تـا   1856م رئاليسم را در فاصله ژوئية دواكه دوستش ديورانتي، مجلة كم رئاليسم چاپ كرد، زماني
 نمود.ويراستاري مي 1857مه «)Wellek, 1969: 4( . 

5. Auerbach 
6. Homer 
7. Virginia Woolf 
8. exemplary tales 
9. pedagogical end 

مورد تاريخ بازنمايي در ريخي به موضوع دارند؛ آئورباخ دررنه ولك و تاحدي جرج بكر نگرش تا. 10
هاي روايـي  ايان وات اصطلاح رئاليسم را در ارتباط با موضوع سبك و تكنيككند؛ حث ميغرب ب

هاي قبـل از آن اسـت،   هاي خاص رمان كه وجه مميز آن از رمانس و نوشتهبراي ارجاع به ويژگي
برد؛ جرج لوكاچ نگاهي ماركسيستي به رئاليسـم دارد و تمـايز ميـان رئاليسـم انتقـادي و      كار مي به

  كند.سم سوسيالستي را مطرح ميرئالي
11. movement, school 
12. Ian Watt 
13. formal realism 
14. Dennis Walder  
15. positivist 

هـاي قـرون   رمـانس  كنـد و شـروع مـي   اديسهآئورباخ در بررسي سير بازنمايي در ادبيات غرب از . 16
تكـوين   او كنـد. آن را بررسـي مـي  و بعـد از   م... تا نويسندگان قـرن نـوزده  و دن كيشوتوسطي، 

دهـد. ايـن بررسـي از    ادامه مي ممحاكات را از آموزة كلاسيك سطوح سبك تا رئاليسم قرن نوزده
آئورباخ رئاليسـم  يابد. عنوان ژانر ادامه مي شود و تا بررسي رئاليسم بهمحاكات رئاليستي شروع مي

 .نامدمي) modern realism(رئاليسم مدرن عنوان يك ژانر،  را به مقرن نوزده
اگـر   -شود كار گرفته مي د. وقتي صفات انساني براي خدا بهالطبيعه كاربرد داردر مابعد يقياسزبان . 17

وقتـي كسـي از عقـل     ،براي مثال شويم.گرفتار تجسيم مي -نظر باشد مورد همان معناي انساني آن
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ند بگويد عقل الهي در ذات خـود  توازيرا هرگز نمي ؛شودبه قياس متوسل مي ،گويدخدا سخن مي

نيافتـه اسـت. يـافتن    تجربه نكرده يا به اشراق در ،هست كه چون هرگز عقل الهي را چنان ؛چيست
بيش معمـول بـوده اسـت    و مذهبي كم هاي بات و خدا در كليسا و كتدليل قياسي بر وجود متعاليا

  .)60 -58 :1361(كاپلستون، 
18. Rene Wellek 
19. Thackeray 
20. Trollope 
21. George Eliot 
22. Tolstoy 

  .239 -193 :1380كاپلستون، . براي آگاهي بيشتر ر.ك: 23
  .229 -224: 1373فاستر، : كبارة نظر آگوستين درمورد شهر خدا ر.. براي اطلاعات بيشتر در24
 ). Clark, 1997: 27( وضع شد م1932. اصطلاح رئاليسم سوسياليستي در سال 25

26. party organization and party literature 
27. Katerina Clark  
28. medieval hagiography 
29. G. Lukacs 
30. verisimilitude 
31. Genette 

كند كه دو سـطح  سازي را در پنج سطح بررسي ميمانندي يا متعارفجاناتان كالر الگوهاي واقعيت. 32
  است.اول آن مربوط به شرايط اجتماعي و فرهنگي 

33. Chatman 
34. Jakobson 
35. evolution 

 يهـا برداشـت  ، برخاسـته از دانسـتند گـرا مـي   مختلف خودشان را واقع هاي هراينكه نويسندگان دو. 36
دانسـت و بـه   افلاطون جهان واقعي و حقيقي را عالم مثل مي براي مثال، .است مختلف از واقعيت

ين تلقي برد. اد بود. آگوستين نيز از شهر خدا نام ميواقعيت يك عالم معقول و فوق جسماني معتق
  .يافته است قبل نيز انعكاس هاي هراز واقعيت در آثار ادبي دو

37. unessential details 
38. motivation 
39. superfluous, futile 
40. reality effect 

گـزارش مـرگ شـارلوت     )Michelet( ميشـله  كند زماني است كـه مثال ديگري كه بارت ذكر مي. 41
-كند و چهرهكند: قبل از رسيدن مأمور اعدام، هنرمندي شارلوت را ملاقات ميكوردي را بازگو مي

بعد از يك ساعت و نيم، « :شودگنجانده مي چنين جزئياتي كند. سپس در روايت،اش را نقاشي مي
همان دشواري توجيه  نيزجملات  اين در». ضربة آرامي بر در كوچكي كه پشت سر او بود زده شد

همـان آمـدن مـأمور     ،ساختاري توصيفات مشهود است. تنها چيزي كه در روايت ضـروري اسـت  
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يـا مبـين    دهداعدام بعد از حضور نقاش است. توصيفاتي كه مدت زمان نشستن نقاش را نشان مي
  .)Barthes, 1989: 141(در ساختار داستان نقشي ندارد  ،جهت و ابعاد در است

42. Tomashevsky 
 دهندة ، بايد نشاندندهماية اثر را شكل ميها كه دروننظام موتيف ،)78 :1965( نظر توماشفسكياز. 43

 ـ هـا بايـد  اي از موتيـف آوردن موتيف يا مجموعـه ند. در هر اثري وحدت هنري باش اشـد.  ه بموج
 ،كنـد جيـه مـي  هـا را تو اي از موتيفهاي شخصي يا مجموعهتمهيداتي كه آوردن موتيف مجموعة

  .شودناميده مي )motivationانگيزش (
44 . compositional motivation 
45. realistic motivation 
46. Chekhov 

تاريخ دهد. پوشكين پس از اتمام توماشفسكي انگيزش رئاليستي را با مثالي از پوشكين توضيح مي. 47
نسـخة  «كنـد:  ف با اين مـؤخره منتشـر مـي   شكل خاطرات گرينيو را به دختر كاپيتان، قيام بوكاچيف

نويس پيتر آندره ايويچ گرينيوف را يكي از نوادگانش كه اطلاع يافته بود ما به كاري مربـوط  دست
اختيارمان قرار داد. با كسب ، مشغول هستيم، دراي كه پدربزرگش توصيف كرده بودبه دورة زماني

پوشـكين ايـن تـوهم را    ». ت جداگانه چاپ كنيمصوررا به اش تصميم گرفتيم آناجازه از خانواده
شـدة  كند كه گرينيوف و خاطراتش واقعاً وجود داشته است. اين مسئله با واقعيت شناختهايجاد مي

ايـن   اعتبـار  يابـد. زندگي پوشكين (تحقيقات تاريخي وي درمورد سرگذشت پوكاچيف) اعتبار مي
عقايدي كـه پوشـكين    بارينيوف تا حد زيادي شود كه اعتقادات و باورهاي گبيشتر مي وقتي توهم

 ).Tomashevsky, 1965: 80- 81(بيان كرده، متفاوت است 
48. Jonathan Culler 

دانستند. كانت با نحوة حصول معرفت را مربوط به مشاهده و تجربة امور محسوس ميگراها تجربه. 49
مرزهـاي   خواسـت  الف بود و مي، مخرسدذهن آدمي به آنچه از راه حواس به او مي محدود كردن
شناخت براي اينكه عينيت پيـدا كنـد و بـراي همگـان      اعتقاد او، ن را مشخص كند. بهشناخت انسا

هايي مستقل از تجربه درآيد كه شناخت آدمي در چـارچوب آن  بايد به صورت ،اعتبار داشته باشد
براينـد فعاليـت ذهـن آدمـي      زهاي ظاهري جهان پديدارها نيويژگي ،نظر كانتپذير باشد. ازامكان

كدام قابـل شـناخت    از ذهن هستند و نه بخشي از عالم؛ زيرا هيچ نفسه نه جزئي است. مقولات في
  .)58 -54 :1367(كورنر،  تندنيس

50. "Mr. Bennett and Mrs. Brown" 
51. "Modern Fiction" 
52. Erich Heller 
53. Marcel Proust 
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